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 چکيده
 تمدن غرب ارزش علم را به کاربردش در تواناسازی بشر بـرای دخـل و

داند. با توجه به اقبال عمومی به کاربردهای عملـی تصرف در طبيعت می
امروزه الگوی برگزيده زيست ابزاری تمدن غـرب در تمـام  ،علوم طبيعیْ

دنبـال آورده اسـت. تمـدن هايی سخت را بهيافته و چالش جوامع سيطره
غربـی تصـرف در طبيعـت  ۀتواند پذيرای دربست شيونوين اسلامی نمی

های اسلام در اين زمينه ارائه دهد. بر آموزهمبتنی اد و بايد الگويی کارباش
شناسـی تصـرف در طبيعـت در اين مقاله سعی شـده تـا موضـوع ارزش

رو، پـس از معناشناسـی ازايـن ؛استاد مطهری بررسی شـود یبراساس آرا
برای اين کار، نشان داده « علل ميل بشر»و نگاهی به « تصرف در طبيعت»

 و حتی که ازنظر استاد مطهری، اصل تصرف در طبيعت، کاری جايز شده
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اما مطلوبيتش منوط به رعايـت شـرايطی اسـت کـه هفـت  ؛شايسته است
 ،ها با استنباط از آثار استاد مطهری ارائه شده است و درنهايتنمونه از آن

 ايم.با نگاهی انتقادی به ادبيات اين بحث، مقاله را به پايان برده

تمـدن  ،اسلام ،تصرف در طبيعت ،شناسیارزش ،علوم طبيعی :هااژهوکليد
 .مطهری ،نوين اسلامی

 . مقدمه2
علم  ،دستاورد شاخص تمدن غرب جديد برای بشر عبارت از علوم تجربی و به اختصار

د. علوم انسانی شوعلوم طبيعی و علوم انسانی يا اجتماعی منشئب می ۀبود. علم به دو شاخ
مانند  یهای سياسی و اخلاقل ادبيات، معماری، اقتصاد، قوانين حقوقی و نظامغربی از قبي

رو نشد. در مقابل، هها روبها و تمدنهرگز با اقبال عام در ساير فرهنگ ،موسيقی غربی
. دليل اينکه مردمان سراسر جهان علوم شدعلوم طبيعی با استقبال عام و خاص مواجه 

ای درخشان در دان قريب نيست؛ علوم طبيعی سابقهطبيعی را دربست پذيرفتند چن
بينی و کنترل طبيعت دارد و بشر را در تغيير جهان و تصرف در محيط پيرامونش توانا پيش
کار (. توضيح اينکه علوم طبيعی در دو جهت به86ـ83صص :5839د )روزنبرگ، کنمی
ند و در کنجهان طبيعت آشنا می آيند: در بعد نظری، بشر را با ساختارها و سازوکارهایمی

ند. کنکنترل و تصرف در آن توانا می ،بينی طبيعت و درنتيجهبعد عملی، وی را در پيش
ترين وجه اند، امروزه مهمگرچه علوم تجربی در بعد نظری به دستاوردهای شگرفی رسيده

شود. تلقی می ها در توانا ساختن انسان برای تصرف در طبيعتعلوم طبيعی، کاربرد آن
به « علم برای علم»شايد بتوان ادعا کرد که اکنون در هيچ جای جهان کسی به هدف 

شود و ارزش و مطلوبيت هر تحقيقی در اين حوزه، منوط به نتايج و پژوهش مشغول نمی
بسا در هيچ دستاوردهای عملی آن است؛ تاآنجاکه اگر تحقيقی فاقد چنين نتايجی باشد، چه

تمدن غربی بر همين جنبه از علوم  ۀ. اصرار افسارگسيختنشودمقبول واقع  مرکز علمی
شود، که ليديمن يادآور میثيرات شگرفی در زندگی بشر ايجاد کرده است. چنانأطبيعی، ت

هنوز هم  ؛های پيشين تفاوتی نکرده استزندگی ما از بسياری جهات با زندگی انسان
شوند. هنوز وفور يافت میدر زندگی به هاآن و امثال امنی، بيماریترس، غم، استرس، نا
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 ؛برندعدالتی رنج میميرند و همچنان افراد بسياری از فقر و بیشوند و میها پير میانسان
تر کلی با پيشينيان خود متفاوت و غالبا  برتر و تکامل يافتهما زندگی خود را به ،حالايناب

ل و ابزارهايی که ما برای اهداف يت چيزی نيست جز تفاوت وسادانيم. علت اين پنداشمی
نقل، پرشکی، ووری غذا، حملاکشاورزی، فر ۀبريم. امروزه در زمينکار میهخود ب

کنيم که مردمان چند نسل قبل حتی در لی استفاده میيارتباطات، آموزش وغيره از وسا
کاربردهای عملی علوم طبيعی هستند  ديدند. اين ابزار محصولرا نمی خواب هم نظير آن

خاطر هتبع تمدن غرب، بيش از آنکه خود را ب(. بشر کنونی به51ـ56صص :5845 )ليديمن،
اعصار گذشته متمدن بداند، مرزبندی تمدن و توحش را  بهتفاوت فهمش از جهان نسبت

. ازآنجاکه دکنتصرفات بشر جديد در طبيعت مبتنی می ۀاش و نحوبر سبک زندگی ابزاری
تصرف بشر در طبيعت و تکامل ابزاری وی، محصول علوم تجربی است که خود  ۀنحو

شود، مرزبندی تمدن و توحش اکنون تاحد دستاورد تمدن جديد غرب محسوب می
 امعه وابسته شده است!جزيادی به ميزان غربی زيستن هر 

رف در جهـان سازی بشـر بـه دخـل و تصـبينی به تمدن غرب در جهت تواناخوش
وضوح قابل جای جهان بهزيست ابزاری تمدن غرب، در جای ۀپيرامونش سبب شد شيو

شـدن در ايـن حـوزه، مشاهده باشد؛ تاآنجاکه کشورهای مختلف در رقابت برای غربـی
سـيس تمـدن نـوين أهـای تامـا اکنـون کـه زمزمـه ؛ربايندگوی سبقت را از يکديگر می

اختن به اين ساحت تمدن غـرب ضـروری اسـت و بايـد رسد، پرداسلامی به گوش می
؛ زيرا ازسويی، سـبک شودموضع تمدن اسلامی در قبال کاربردهای علوم طبيعی آشکار 

نظـام اعتقـادی  برو کيف تصرف بشر غربی در طبيعت، مبتنی کنونی تکامل ابزاری و کمّ
ی اسـلام، هـاو ارزشی تمدن غرب است و با توجه به تقابـل فرهنـگ غـرب بـا آمـوزه

تمـدن غـرب بـود. ازسـوی ديگـر،  ۀبرگزيـد ۀچون و چـرای شـيوتوان پذيرای بینمی
حـذف آن  ۀگسترش الگوی غربی تصرف در طبيعت در تمام زوايای زندگی، گرچه ايد

هـای فراوانـی را در بسـتده، بـنکـراز ساحت زندگی بشر را تقريبـا  غيرقابـل تصـور 
رود تمـدن عی گريبانگير بشر کرده است کـه اميـد مـیهای زيستی، روانی و اجتمازمينه

هايی در اين زمينه ارائه دهـد. گذشـته از ايـن، تمـدن نـوين حلنوين اسلامی بتواند راه
ربوبيت الهی در زيسـت اجتمـاعی بشـر اسـت و  ۀاسلامی که درپی بسط التزام به گستر
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تش، زندگی و بنـدگی را الگوی اجتماعی پرس ۀکوشد با کشف و اقامعبارت ديگر، میبه
و  اتکامل ابـزاری و تصـرف در طبيعـت نيـز الگـويی کـار ۀدر زمين ددر هم بياميزد، باي

 معرفتی و ارزشی اسلام ارائه دهد. ۀبر منظوممبتنی
که ابزاری بـرای تغييـر جهـان  ،تصرف در طبيعت در اين راستا، بايد ببينيم آيا اساسا 

رزشی اسلام مطلوبيتی دارد يا خير؟ و درصـورت در نظام ا ،مطابق با خواست بشر است
شود و بايد و نبايدهای تصرف در طبيعت چگونه تحليل می ۀلئمطلوبيت، بايد ببينيم مس

هـايی ازجملـه بحـران علوم طبيعی و ظهـور چـالش ۀتوسع ۀند؟ نتايج ناخواستاآن کدام
هـا و وزه کتـابله را دوچندان کرده است و امرئمحيط زيست، اهميت بحث در اين مس

خورد. در يک نگاه کلی، آثار مربـوط بـه ايـن چشم میمقالات متعددی در اين زمينه به
له و بيـان درد ئبرند: نخست اينکـه غالبـا  متوجـه طـرح مسـحوزه از دو نقيصه رنج می
ای برای درمان، و دوم اينکه غالبا  بـه مباحـث نظـری محـض هستند و نه درصدد نسخه

ۀ عنـوان نمونـه، آمـوزای دارند؛ بهقابل ملاحظه ۀاند و تا مقام عمل هنوز فاصلاکتفا کرده
نظام احسن و يا لزوم احترام به محيط زيسـت براسـاس مبـانی عقلـی و نقلـی تشـريح 

ها چه الزاماتی به دنبـال اين آموزه ،شود که در مقام عملمشخص نمی اما دقيقا  ؛شودمی
هـای ديـن بع آموزهطانديشمندان مسلمان و بال یاين حوزه به آرااين، در بردارند. علاوه

اسلام کمتر توجه شده است. قرن اخير بيش از هر زمان ديگری شـاهد تقابـل نظـری و 
عملی جهان اسلام با تمدن غرب بود. شهيد مطهری ازجمله انديشمندان تراز اول جهان 

بـر  يیی مانده از ايشان شاهد گويـادرخشيد. آثار برجا اسلام بود که در اين ميان خوش
 ۀلئکوشـيم بـا تتبـع در آثـار اسـتاد مطهـری، ابعـاد مسـاين مدعاست. در اين مقاله مـی

شناسی تصرف در طبيعت را مورد بررسی قرار دهيم. اسـتاد مطهـری در مباحـث ارزش
ا جـ رو، هـرازايـن ؛انـدله، گاه در کسوت عالم دين به بحث پرداختـهئمربوط به اين مس

آيد، مراد نظر اسلام از ديدگاه استاد مطهری است. هـدف سخن از نظر اسلام به ميان می
 ال زير از ديدگاه استاد مطهری است:ؤدو سبه اصلی اين مقاله يافتن پاسخ 

 آيا تصرف در طبيعت جايز است؟. 5
 درصورت مثبت بودن پاسخ، ضوابط و بايد و نبايدهای اين کار چيست؟. 3

ثـار آاستاد مطهری در هيچ يـک از  ،ته بجاست که برحسب تتبع نگارندهتذکر اين نک
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 یجو در آراوکوشيم تـا بـا جسـترو، میايناز؛ اندهخود مستقيما  به اين مسائل نپرداخت
های مختلف و يافتن مباحث مرتبط، درنهايت، الگـوی فکـری ايشـان در ايشان در زمينه

 اين زمينه را بازسازی کنيم.
ال اصلی اين مقاله، ابتدا به معناشناسی تصرف در طبيعـت ؤداختن به دو سپيش از پر

 شماريم.ترين علل تمايل بشر برای اقدام به اين کار را برمیپردازيم و برخی از مهممی

 . معنای تصرف در طبيعت1
شناسی تصرف در طبيعت، بايد معنای تصرف در طبيعت ارزش ۀپيش از هر بحثی دربار

وشن شود تا بتوان از احکام آن بحث کرد. تصرف در طبيعت اِعمال تغييـر در خوبی ربه
آن است. ازآنجاکه تغيير يا تحول، معنای روشـنی دارد، در اينجـا بـدون درگيرشـدن بـا 

توانـد پردازيم. قلمرو مصداقی تغيير میهای لغوی، به تحليل مصداقی اين واژه میبحث
تصـرف بشـر »گيرد. برحسب استقرا، در آنچه  دربرهرگونه دگرگونی ذاتی و عرضی را 

 رو هستيم:هشود با يکی از موارد زير روبخوانده می« در طبيعت
هـای بـاير بـه مثال روشن اين مسئله تبديل زمـين :مديريت روال معمول طبيعت. 5

کردن زمين است. در اين موارد، بشر جريان سازوکارهای معمول زمين کشاورزی يا آباد
 شود.بخشد و درواقع، انسان در نقش دستيار طبيعت ظاهر میبيعت را توسعه میط

کـم نيسـتند مـوادی کـه در روال معمـول  :استخراج مواد معدنی و منـابع زيرزمينـی
هـا را اما آدميـان آن ؛خورندچشم نمیطبيعت نقشی ندارند و معمولا  در ظاهر طبيعت به

هـای گيرنـد. اسـتفاده از سـوختکار میهزندگی ب و در کنندمیاز دل طبيعت استخراج 
 ای از اين مورد است.فسيلی نمونه

دست آوردن موادی جديد با خواصی نو کـه در همواد طبيعی برای ب ۀترکيب يا تجزي
الايام رواج داشته است و اکنون بـا روال معمول طبيعت نقشی ندارند. اين روش از قديم

سـازی در فته است. از کيمياگری در دوران باستان و داروشگرفی يا ۀفنون جديد، گستر
هـای کنـونی همگـی ها و آزمايشـگاهطب قديم گرفته تا محصولات شيميايی پالايشگاه

 اند.هايی از اين قسمنمونه
سـاخت مصـنوعاتی  :ل جديد برای رفع نيازهـای معمـول بشـريساخت ابزار و وسا
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های مـدرن بـرای هايی برای توليد مواد جديد و شيوهاهآهن و پالايشگمانند اتومبيل، راه
سـازی دستيابی به مواد طبيعی مانند آب يا عسل و يا استفاده از مواد جديد برای مسکن

 اند.همه از اين قبيل غيرهو
بشر در مـواردی  :کاری موردیِ نظم موجود در طبيعت مطابق با خواست آدمیدست

هـای آب و هـوايی يـا حتـی در طبيعت ماننـد وضـعيت کوشد تا فرايندهای موجودمی
سازی کند تا مثلا  بتواند در سردترين بشکند يا در قلمرو محدودی شبيه فصول را در هم
های گرمسيری استفاده کند يـا روال توليـدمثل و زاد و ولـد حيـوانی و ايام سال از ميوه

 هم بزند.ر انسانی در طبيعت را به نفع آدمی ب
آوردن دوز ژنتيکی و پديدوها از طريق فنونی چون دوختبنياد پديده کردندگرگون 

کنـد تـا طبيعـت را از نـو بـازآفرينی کنـد و از در اين موارد، آدمی سعی می :ی نوياشيا
اساس، جهانی مطابق با معيارهای خود پديد آورد. اين پديده، روالی نوظهور اسـت کـه 

هـا گرچه بيم ؛انديرات خود را در حيات بشر نشان ندادهثأهنوز دستاوردهای آن چندان ت
 اند.مندان ايجاد کردهبرانگيزی را برای دغدغهملأو اميدهای ت

 هـاآنشماری دارد و گاه برخی از های بیمصاديق و نمونه ذکرشدههر يک از موارد 
 افزايند.آميزند و بر پيچيدگی امر میبا يکديگر درهم می

 رف در طبيعت. چرايي تص2
مصداقی آن، بايد بـدانيم چـرا  ۀاکنون پس از دانستن مراد از تصرف در طبيعت و گستر

کند بايـد تغييـری در ديگر بيان، چرا بشر گمان می کند؟ بهبشر به چنين کاری اقدام می
 ترين عوامل گرايش بشر به تصـرف در طبيعـتبرخی از مهمدر ادامه جهان ايجاد کند؟ 

 خواهد آمد.

 طلبي. تنوع2ـ2
به تعبير استاد مطهری، براساس اين گرايش، معمولا  بشر  ؛طلببشر موجودی است تنوع

: پ5843)مطهری،  «شود، طالب تجدد و تنوع استحالتى دارد که از يکنواختى ملول مى»
اما گاهی آدمی  ؛طلبی ارتباط مستقيمی با رفع نيازهای حياتی بشر ندارد(. تنوع863ص
های آيد. در اينجا پرسشصدد تصرف در طبيعت برمیس همين گرايش است که دربراسا
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طلبی طلبی چيست و جايگاه ارزشی تنوعازجمله اينکه رمز تنوع ؛متعددی قابل طرح است
ال اول ؤچيست؟ تصرف در طبيعت با چنين نگرشی تا چه حد و مرزی رواست؟ پاسخ س

 :پ5843؛ همو، 65: صالف5848)مطهری،  دهيمرا به آثار استاد مطهری ارجاع می
گذاريم. در اينجا ال دوم و سوم را به ادامه همين بحث وامیؤ( و پاسخ س863ـ863صص

طلبی بايد مورد بررسی مصداقی قرار بگيرد و کنيم که تنوعتنها به ذکر اين مطلب اکتفا می
 آن سخن گفت. ۀطور کلی دربارتوان بهنمی

 قيت و نوآوری. ميل به خلا1ـ2
انگيز های انسان، توان خلاقيت و نوآوری است. غالبا  از اين توان شگفتازجمله ويژگی

اما اين کاربرد، مانع مطلوبيت ابتکار و  ؛شوددر جهت رفع نيازهای زندگی استفاده می

خواهد خلق اين گرايش در انسان هست که مى» ،خلاقيت نيست. به تعبير استاد مطهری

وجود بياورد. درست است که بشر براى رفع بيافريند، چيزى را که نبوده است به کند و

طور اش هم به کار صنعت و خلاقيت و ابداع پرداخته است، ولى همينحوائج زندگى

 ،اى بوده براى زندگى و هم خودش براى انسان هدف بوده استکه علم، هم وسيله

اين گرايش  ۀ(. دربار943ـ944صص :پ5843)مطهری،  «خلاقيت نيز چنين بوده است

راستی آيا بشر بايد چنين گرايش و توانايی ههای متنوعی قابل طرح است. بنيز پرسش

کار گيرد؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، برای انجام اين کار هرا برای تصرف در طبيعت ب

نهيم را به مباحث پيش رو وامی هاپرسشچه ضوابط و مقرراتی وجود دارد؟ پاسخ اين 

ای وجود فايدهکنيم که در آفرينش خداوند هيچ کار لغو و بیو به اين مقدار بسنده می

ندارد و قطعا  وجود چنين توانايی و گرايشی برای زندگی بشر در روی زمين و در 

 بايد عالمانه بدان پرداخت.بستر طبيعت منافعی دربر داشته است که 

 گي. تلاش برای رفع نيازهای زند2ـ2

کند. هر گشايد و زندگی خود را آغاز میبشر در جهان طبيعت چشم به جهان می
هايی دارد که عدم دستيابی به نيازمندی ،حيات خود در بستر طبيعت ۀانسانی برای ادام

های د. اين قبيل نيازها معمولا  با استفاده از موهبتشوها به انقطاع زندگی منجر میآن
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ها ند. نيازهايی چون رفع گرسنگی و تشنگی، رفع بيماریشوفع میموجود در طبيعت ر
هاست که از دل و دستيابی به ابزارهايی چون پوشاک و مسکن يا وسايل نقليه قرن

ند. رفع چنين شوهای در دسترس طبيعت رفع و دفع میمندی از پديدهطبيعت و با بهره
معمول  ۀر تصرف و تغيير دادن چهرهم در حد ضرورت، چندان متوقف ب نيازهايی آن

ها نيازهای خود را با اعمال های سال انسانطبيعت نيست. از همين روست که سال
های پس از اما بشر غربی در سال ؛کردندکمترين تصرف در طبيعت برطرف می

رنسانس، در خود نيازهای جديدی احساس کرد و شکلی از زندگی را مطلوب داشت 
ها و ابزار زندگی، لازم بود تا دانش ۀآن نيازها و دستيابی به آن شيوکه برای رفع 

های طبيعت وجود آيند؛ يعنی ابتدا تفسيری از انسان و نيازهای او و قابليتجديدی به
برای رفع اين نيازها شکل گرفت که طبق آن، نه نيازهای بشر فقط رفع گرسنگی و 

شد، بلکه انسان فع نيازهای انسان تلقی میتشنگی بود و نه صرف خوردن و آشاميدن را
تاآنجاکه خود را از طبيعت طلبکار ديد و کوشيد تا حق مسلم خويش  ؛شأنی تازه يافت

را از آن بازستاند. اين احقاق حق بر اعمال تغييراتی عميق در جهان طبيعت متوقف بود 
داشته باشد. به قول  های بشر غربی راکه شايستگی مطابقت با نيازها و خواسته جايیتا 

عصر صنعتی پنج قرن و شش قاره را دربر گرفت و بشر  ۀريفکين، بدين ترتيب گستر
رحمانه و سرمست از بيش از هر زمان ديگری در طول تاريخ بی ،در دورانی اندک

قدرت علوم طبيعی جديد، به کوبيدن، فشردن، شکستن، له کردن، خورد کردن، 
دوخت و دوز ژنتيکی طبيعت  ردن، سوزاندن و اخيرا  گداختن، ذوب کردن، ترکيب ک

)برای نگاهی اجمالی به  همت گماشت تا به اين وسيله زادگاه خود را شکلی تازه دهد
 (.88ـ84صص :5833: ريفکين، .آور عصر صنعتی، ر.کسفأابعاد ت

 به جهان. بدبيني نسبت0ـ2
گيرد و نقيض را دربر میضد ی رويکرد مکاتب گوناگون به طبيعت، طيف وسيعی از آرا

ها لوازم و دستاوردهای نظری و عملی متفاوتی به دنبال دارند. در اين و هر يک از آن
عالم و آدم در نگاه بشر انگشت  کردنثير نگرش مادی در تيره أاستاد مطهری بر ت ،ميان
های هبه جهان و پديدتفکر مادی نگرش بشر را نسبت ،نهند. از ديدگاه استاد مطهریمی
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)مطهری،  منانه به جهان استؤد و اين درست برخلاف نگرش مکنبينانه میآن تار و بد
به بعد(. آنگاه که تفکر مادی ذهن  43: صالف5843؛ همو، 649ـ641صص :ب5848

آموزد که زندگی تنازع بقا و به د و به او میکنهستی منصرف می ۀانسان را از مبادی عالي
است و او در اين ميان موجودی تنها و به خود وانهاده است و هيچ تعبير رساتر، جنگ 

مهر و محبتی در پس آفرينش وی وجود ندارد، طبيعی است که چنين انسانی خود را با 
بيند و هر چيز در نگاه وی دشمنی ها بيگانه میبسا حتی با ساير انسانچيز و چههمه

های آن مسلط محيط پيرامون خود و پديدهشود و خواهد کوشيد تا بر بالقوه تلقی می
تمام هستى ... مظهر رحمانيت يک رحمان و  . در مقابل انسانی که معتقد باشد کهشود

مظهر رحيميت يک رحيم است ... مثل اينکه انسان را در يک مهمانى دعوت کنند بعد 
ها را اين ۀهمکند ... بيند ميان آن و خودش رابطه برقرار مىبرود آنجا؛ هرچه آنجا مى

 :ب5848)مطهری،  بيند و با آمدن خودش ارتباط قائل استشده مىشده و حسابآماده
 (.649ـ641صص

خواهند انسان خود را در عالم چنين ببيند. طبيعـی اسـت کـه در ايـن اديان الهی می
 بيش از هر چيز به فلسفه و هدف مهمانی و دعـوتی کـه از وی بـه ،صورت، انسان اولا 

اش کـاری وضـعيت مهمانخانـهچنـدان درپـی دسـت ،دهد و ثانيا آمده اهميت میعمل 
بـه رسد بدبينی حاصـل از نگـرش مـادی نسـبتنظر مینخواهد بود. در هر صورت، به

های آن يکی از عواملی است که سبب شده بشر غربـی و پيـروان جهان طبيعت و پديده
 در جهان طبيعت بکوشد.محابا در تصرف و اعمال تغيير شرقی وی، بی

 انديشانهگرايي خاملئا. ايد3ـ2
هـايی ها و به تعبير ديگر، با نيش و نوشها و پستی و بلندیزندگی بشر با فراز و نشيب

هايی جز با نـوعی تغييـر و تحـول همراه است. آشکار است که رفع يا دفع چنين ناکامی
 رت زير است:ميسر نيست و اين تغييرات شامل يکی از دو صو

 طبيعی. یهای اشياهای طبيعی مانند تغيير در زمان يا مکان يا ويژگیتغيير در پديده. 5
 ها و رفتارهای فردی و اجتماعی.های انسانی مانند تغيير در انديشهتغيير در پديده
توانـد و بايـد گونه که مـیگونه که هست و آنانسان آن»ها با غفلت از عموما  انسان
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« گونـه کـه هسـتآن»های طبيعت هايشان را در کمبودها و نقصکامیتلخ ۀ، ريش«باشد
برنـد. بـه تعبيـر اسـتاد سـر مـیهبـ« گونه که بايد باشدآن»دانند و در آرزوی طبيعت می

گويند کاش جهان پـر از لـذت و کاميـابى طور بسيط و مجمل مىهآنان فقط ب» ،مطهری
ى وجـود ارسـيد و هـيچ رنـج و ناکـامیهـاى خـود مـىبود و کاش هر کسى بـه آرزو

دانشـمندان بـيش از هـر کـس  ،(. در اين ميان568: صالف5843)مطهری،  «داشتنمى
لک را سخت بشکافند و طرحی نـو دراندازنـد. از فببينند که ديگری خود را شايسته می
می جديـد های طبيعت و طراحی عـالَبرند با تصرف در بنيانهمين روست که گمان می

 توانند زندگی بهتری برای بشريت به ارمغان آورند.می

 . تصرف در طبيعت از ديدگاه استاد مطهری0

تا اينجا با معنای تصرف در طبيعت و برخی علل ميل بشر به چنين عملی آشـنا شـديم. 
کوشيم تصرف در طبيعت را از منظر استاد مطهـری ارزشـيابی کنـيم. اسـتاد در ادامه می

بـه تعبيـر ديگـر، ايشـان  ؛شونددر اين مسئله نيز در کسوت عالم دين ظاهر می مطهری
جوانـب نيازهـاى  ۀگـرا کـه در آن بـه همـمعتقدند که اسلام مکتبى است جامع و واقع

اعم از دنيايى يا آخرتـى، جسـمى يـا روحـى، عقلـى و فکـرى يـا احساسـى و  ،انسانى
(. اکنـون بايـد 61: صب5843ی، )مطهـر توجه شده اسـت ،عاطفى، فردى يا اجتماعى

ببينيم به نظر استاد مطهری، موضع اسـلام در قبـال تصـرف بشـر در طبيعـت چيسـت؟ 
 ؛انـدبرحسب تتبع نگارنده، استاد مطهری در هيچ موضعی مستقلا  به اين بحـث نپرداخته

هـا آوری و تنظـيم و تحليـل آنخـورد کـه بـا جمـعچشم میاما در آثار ايشان نکاتی به
ابتدا  کوشدنگارنده میتوان رأی ايشان در اين مسئله را اجمالا  استنباط کرد. در ادامه می

در نظـام ارزشـی اسـلام از  اصل جواز تصرف در طبيعت و سپس ضوابط و شـرايط آن
 .کندبازسازی  را ديدگاه استاد مطهری

 . جواز تصرف در طبيعت2ـ0
داند. البته استاد در هيچ موضـعی يز میرسد اسلام اصل تصرف در طبيعت را جابه نظر می

انـد، بلکـه در گيـری نکـردهجا هـم در مقـابلش موضـعاما در هيچ ؛اندبدان تصريح نکرده
 ايشان در اين زمينه به قرار زير است: یاند. بخشی از آرامواردی از آن دفاع کرده
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 ،آن براى بشر ۀولياستاد مطهری معتقدند نظر اسلام اين است که زمين و منابع ا اول:
 بـردارى بشـر قـرار بگيـرد، آفريـده شـده اسـتفعاليـت و بهره ۀيعنى براى اينکه زمينـ

 کننـد:(. ايشان برای اثبات اين مدعا به آيات زيـر اسـتناد می111: صب5833)مطهری، 
ما تسـلط و مالکيـت و » «:و و لَقَدْ مَكنَّاكمْ فيِ الْأَرضِْ وَ جعََلنْا لَكمْ فيِها مَعايشَ قَليِلًا ما تشَْكرُ»

حکومت بر زمين را براى شما قرار داديم و انواع وسايل زنـدگى را بـراى شـما فـراهم 
 ؛(50 :)اعراف« کنيداما کمتر شکرگزارى مى ؛ساختيم

اوست که شما را از زمين آفريد و آبادى » «:...فيِهثا هُوَ أنَشَْأَكمْ مِنَ الْأَرضِْ وَ اُتْعَْمَرَكمْ...»
عَها لِلْأنَثامِ»؛ (65 :)هود« را به شما واگذاشتآن  زمـين را بـراى خلايـق » «:وَ الْثأَرضَْ وضَثَ

 (.50: )الرحمن« آفريد
 ۀاز باب استفعال است و از ماد« استعمار»فرمايند دوم می ۀاستاد درخصوص آي

 ،بنابراين ؛«به دنبال آبادى رفتن»گرفته شده است و معنای آن عبارت است از « عمران»
فرمايد خداوند از شما طلب کرده و شما را مکلف کرده است که زمين را شريفه می ۀآي

(. از همين روست که ايشان در مواردی 583: صب5848)مطهری،  عمران و آباد کنيد
اند و عمران و آباد کردن زمين را ازجمله وظايف سخن گفته« حق زمين بر انسان»از 

 (.30ـ35صص :5849، )مطهری انددينی بشر دانسته
هـای جهـان طبيعـت بـرای بشـر ن کريم در آيات متعددی به تسخير پديدهآقر :دوم

 سخن گفته است:
ها و آنچه و آنچه را در آسمان» :«و ُخََّرَ لَكمْ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ جَميعاً منه»

أَلمَْ تَرَوْا أَ َّ اللَّهَ ُخََّرَ »؛ (58: )جاثيه «همه از اوست ،را در زمين است به سود شما رام کرد

هـا و ايد که خدا آنچه را کـه در آسـمانآيا ندانسته» :«لَكمْ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضْ
مسَْ وَ »؛ (30: )لقمان« استآنچه را که در زمين است، مسخر شما ساخته  و ُخََّرَ لَكمُ الشثَّ

، براى شما در کارندو خورشيد و ماه را که پيوسته » :«لَكمُ اللَّيلَ وَ النَّهار الْقَمَرَ دائبَِينِ وَ ُخََّرَ
 (.88: )ابراهيم «رام گردانيد و شب و روز را ]نيز[ مسخر شما ساخت

داننـد: آيد که ايشان تسخير طبيعت را دو نوع مـیاز سخن استاد مطهری چنين برمی
بستر تولد و رشد مادی و معنوی انسان  يکی تشکيل دادن همين نظام موجود طبيعت که

بـرد و دوم کنـد و منفعلانـه از آن بهـره میاست و البته بشر در آن هيچ نقشی ايفا نمـی
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های طبيعی اقدام کند و فعالانه از منـافع برداری و استخدام پديدهاينکه بشر خود به بهره
گرچه ستارگان و ماه و خورشـيد انن فرمايند می رو،؛ ازاينها بعضا  پنهان استفاده کندآن

ها را مسـخر کنـد و از نيز مسخرّ بشر هستند، ممکن است روزى برسد که بشر عمل ا آن
(. بنـابراين، 503: صپ5843)مطهـری،  هـا کنـدبرداریها بهرهنزديک مانند زمين از آن

بـا  شمرند کـه خداونـدايشان تصرف در طبيعت را جزئی از معنای تسخير طبيعت برمی
 را منع کرده باشد. بيان آن بر بشر منت نهاده نه اينکه آن

تسلط و تصرف در آن  ۀبينی رفتار طبيعت که مقدمپيش ،از منظر استاد مطهری :سوم
 :5849 )مطهـری، دشـوتنها مذموم نيسـت، بلکـه پيشـرفت بشـر محسـوب مـیاست نه

: 5845 )مطهری، شمرندتوسعه و تکامل ابزاری را امری ممدوح برمی ،(. همچنين98ص
داننـد و معتقدنـد را ملاک يا مقـوم پيشـرفت حقيقـی جوامـع نمـی (، گرچه آن336ص
اى بـزرگ از تـاريخ را از ، مرحلـهاى در عين تأخر ازنظر تکنولوژىممکن است جامعه»

 (.35: صپ5833)مطهری،  «مذهبى يا اخلاقى يا فلسفى طى کند ۀجنب
چيز براى انسان آفريده ن کريم همهآگرچه ازنظر قراستاد مطهری معتقدند  :چهارم

اين عالم چيزهايى هست که مصلحت بشر  یحال، در ميان اشيااين(، با34 :)بقره شده
مده آاعراف ۀ سور 513 ۀکه در آيچنان ـدين  رو،؛ ازاينها استفاده کندنيست که از آن

(. ازسوی 153ـ154صص :ت5848تفصيلا  به تشريع پرداخته است )مطهری،  ـاست 
 3و  5اسلام و مقتضيات زمان در کتاب  ويژههديگر، استاد مطهری در موارد متعدد و ب

های نيل به سعادت دنيا و دهند که دين تنها اهداف و راهبه اجمال يا تفصيل توضيح می
ا ل دستيابی به آن اهداف و ييابزار و وسا ۀهد و هرگز در زميناخرت را به بشر نشان می

زندگی در بستر طبيعت اظهارنظر  ۀتعبير ديگر، شکل و شيو ها و بهپيمودن آن راه
کند و بشر را در اين زمينه آزاد گذاشته است تا برحسب نيازهای زمان خود و به نمی

عقل و نيروی ابتکار و خلاقيتش، گليم خود را از آب بيرون بکشد. استاد اين  ۀمدد قو
نه نقطه ضعف دين  ،داننداش مین و رمز ثبات و جاودانگیقوت آ ۀموضع دين را نقط

و معتقدند از همين روست که اسلام عصر برق و هواپيما و فضانوردی، درست همان 
؛ همو، 540ـ545صص :پ5843)مطهری،  نفتی و قاطر و الاغ است اسلام عصر چراغ

نکه (. خلاصه اي931و  581و  31صص :ت5843؛ همو، 188و  133صص :ت5848
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نفس تکامل ابزاری بشر  بنابراين، ؛کيد نداردأاسلام بر شکل ابزاری خاصی از زندگی ت
 منافاتی با اسلام ندارد.

استاد مطهری معتقدند که اگر موجودی استعداد و توان پيشرفت و تکامل را  :پنجم
داشت، اين تکامل حق وی خواهد بود و نبايد وی را از آنچه استحقاق دارد بازداشت و 

(، و نيز ازآنجاکه بشر توان 969ـ961صص :5849)مطهری،  دکرآزادی وی را سلب 
اش ، بايد به آزادیاست تکامل ابزاری دارد و دين نيز وی را در اين حوزه آزاد گذاشته

دين بشر را در  ،به نظر استاد مطهری ،که گفتيمعبارت ديگر، چنانبه؛ احترام گذاشت
کيد أزندگی آزاد نهاده است. بايد افزود که ايشان ت ۀيول و شکل و شيابزار و وسا ۀحوز

کوشيد تا  دبشر در مواردی که آزاد است بايد آزاد باشد و نباي ،دارند که از منظر دين
دهند، ها جمود به خرج مىبعضى» پاگيری بر وی اعمال کرد:وهای دستمحدوديت
ايد در جزئيات هم تکليف کنند که چون دين اسلام دين جامعى است، پس بخيال مى

کند که طور نيست ... اتفاقا  جامعيت اسلام ايجاب مىمعينى روشن کرده باشد. نه، اين
نداشته باشد، بلکه  یاساسا  در بسيارى از امور دستور نداشته باشد؛ نه اينکه هيچ دستور

باشند. دستورش اين است که مردم آزاد باشند و به اصطلاح تکليفى در آن امور نداشته 
ا َّ اللَّهَ يَِبُّ ا ْ يؤخَْذَ بِرُخَصِهِ كما يَبُِّ ا ْ يؤخَْذَ "ازجمله حديثى است به اين مضمون: 

خدا دوست دارد در مسائلى که مردم را آزاد گذاشته است، مردم هم آزاد " :"بِعَزائِمِهِ
تَعْتدَوها وَ فَرَضَ فَرائِ َ فَلا  ا َّ اللَّهَ حَدَّدَ حدُوداً فَلا"فرمايد: مى ... اميرالمؤمنين "باشند

ها را ترک نکنيد، يک يعنى خدا يک چيزهايى را واجب کرده است، آن" :"تتَْرُكوها
وَ َُكتَ لَكمْ عَنْ أَشيْاءَ وَ ". "ها تجاوز نکنيدچيزهايى را هم ممنوع اعلام کرده است، به آن

 .«(501ه، حکمت البلاغ)نهج "لمَْ يدَعهْا نسِيْاناً فَلا تتََكلَّفوها
بعضى از مسائل سکوت کرده است. البته فراموش نکرده، بلکه خواسته  ۀخدا دربار»

است که سکوت کند و بندگانش در آن مسائل آزاد و مختار باشند. در آنچه خدا مردم را 
 (.549ـ541صص :ت5843)مطهری، « آزاد گذاشته است، شما ديگر تکليف معين نکنيد

شوند را ل مادی که با تجربه شناخته میيتفاده از ابزار و وسااستاد مطهری اس :ششم
شمرند؛ چراکه پذيرش و دانند، بلکه کاری سازگار با توحيد برمیآميز نمیامری شرک

)مطهری،  اندالتزام عملی به نظام اسباب و مسبباتی است که خداوند متعال اراده فرموده
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ران کليسا، شناخت روندهای طبيعت و برخلاف متفک ،(. همچنين368: صالف5843
دانند، بلکه بشر را در همه حال مقهور ها را دخالت در کار خداوند نمیتصرف در آن

دانند و ابتکارو خلاقيت و تصرفات وی در طبيعت را بخشی از نظام خداوند می ۀاراد
 (.180ـ185صص :ت5848)مطهری،  شمرندقضا و قدر خداوند برمی

دانند. بدبختی عصر جديد می ۀمتفکران غربی تکامل ابزاری بشر را ماي برخی از :هفتم
 نامدساز بشر میبی، اختراع ماشين را دومين خطای سرنوشتازجمله آرتور توين

(. استاد مطهری پس 638ـ639صص :5845؛ همو، 633ـ633صص :الف5833)مطهری، 
( و مشکل بشر را نه 639: ص5845)مطهری،  داننداز نقل سخن وی، رأی او را خطا می

 :)همان شمرنداختراع ماشين و ابزار جديد، بلکه دوری از تعاليم معنوی صحيح برمی
 (.639ـ636صص

آيد که از ديدگاه استاد مطهـری، اسـلام تصـرف چنين برمی يادشدهاز مجموع موارد 
 داند.دوح و ارزشمند میمدر طبيعت را امری جايز، م

 طبيعت . ضوابط تصرف در1ـ0
با آشکار شدن اصل جواز تصرف در طبيعت، اکنون بايد بـدانيم آيـا ايـن کـار مطلقـا  و 
بدون هرگونه قيد و شرط، جايز و واحيانا  ممدوح است يا اينکه ضـوابط و مقرراتـی در 

چـرا وچـونرسد نتوان هرگونه تصرف در طبيعت را بینظر میاين زمينه وجود دارد؟ به
کـه ناپذيری به دنبـال دارد؛ چنـانتصرف در طبيعت گاه عواقب جبران چراکه ؛پذيرا شد

بايد بـه تعيـين دقيـقِ  ،بنابراين ؛اندمحيطی امروزه همگان با آن مواجهدر تغييرات زيست
کوشيم تا با تتبع در آثـار اسـتاد بايدها و نبايدهای تصرف در طبيعت پرداخت. اکنون می

استنباط موازين تصرف در طبيعـت بپـردازيم. در ادامـه  ايشان، به یمطهری و تحليل آرا
 هفت مورد از اين اصول کلی را بررسی خواهيم کرد.

 ط طبیعییاجتناب از افراط در توسل به وسا. 1ـ2ـ4
ابزاری رفع کند و  ۀوسيلها را بههايى دارد و ناچار است آنگفتيم که انسان نيازمندی

استاد مطهری در ضمن اذعان به اين واقعيت، يادآور  .کندمين أآسايش خود را ت ،سانبدين
دست آوردن آسايش و فرار از هپنداند که يگانه راه بشوند که گرچه عموما  مردم میمی
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رو، بسيارى از مردم تمام اينکردن اسباب و لوازم و مواد خارجى است و ازناراحتى، جمع
تر د که هر اندازه وسايل مادی فراهمکنننيروى خود را صرف همين کار کرده و گمان مى

 ۀاما اين نظريه يک نظري ،عکسرو زيادتر باشد لذت و کاميابى زيادتر خواهد بود و ب
روح، سعادت و آوردن ابزار بىتوان تنها با گردابتدايى و کودکانه است و هرگز نمی

ه بخشی و بايد دانست ازآنجاکو  (331ـ336صص :5845)مطهری،  آسايش را تأمين کرد
ترين نيازهای انسان، معنوی و فرامادی است، بدون توجه به چنين به تعبير ديگر، مهم

 :: همان.برای توضيح مفصل، ر.ک ؛38: ص)همان توان به سعادت دنيوی رسيداموری نمی
کاری پرهيز کرد و توجه بنابراين، بايد در مقام تصرف در طبيعت از افراط ؛(33ـ46صص

ترين آمال بشری چون امنيت، توان مهمستفاده از ابزارهای معنوی نمیداشت که بدون ا
 .کردمين أمندی را تآرامش و رضايت

 گشایی در تصرف در طبیعتپرهیز از عقده. 2ـ2ـ4

طلبى در خواهى و قدرتطلبى، تفوقشوند که گرچه برترىاستاد مطهری يادآور می
 ،انسان هر مقدار قدرت داشته باشد بود کهبايد به هوش  ،انسان يک عطش روحى است

خواهد قدرت بيشترى داشته باشد ... و اگر تمام زمين هم تحت قدرت و باز مى
هايى هايى هستند و تمدنديگر نيز انسان ۀباز اگر بشنود که در يک کر ،تسلطش درآيد
را  است که به آنجا لشکرکشى کند و برود آنجا اى هست، در فکر اينهست و سلطه

 (.939ـ931صص :پ5843)مطهری،  هم بگيرد

گشـايی صورت عقدهگونه و بهافراط دبنابراين، تسلط بر طبيعت و تصرف در آن نباي
طلبی انجام گيرد؛ چراکه اين روند پايانی ندارد و هرگـز کـام بشـر را سـيراب در قدرت

ود انسـان، چيـز کاری جز تبـاهی طبيعـت و درنهايـت، خـچنين افراط ۀکند و نتيجنمی
 ديگری نخواهد بود.

را  فرانسيس بيکن را مورد نقد قرار داده و آن ۀاز همين رو استاد مطهری نظري
(. بيکن 834ـ830صص :ت5848)مطهری،  دانندسرمنشأ انحرافات عصر جديد می

شناسی علوم به روش رو،ازايندانست و کمال انسان را در قدرت و تسلط بر طبيعت می
علم » ۀزعم وی يگانه راه وصول به مطلوبش بود همت گماشت. او آموزکه بهتجربی 
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را ترويج داد و راهی را پيش روی بشر قرار « توانا بود هرکه دانا بود»و « توانايی است
و بکوشد  شود، در تسلط و تصرف در طبيعت مشغول داد که در طی چند قرن به افراط

که تذکر داديم، اين بيراهه برسد. حال آنکه چنانتا از اين طريق به پيشرفت و تکامل 
 ای را برای بشر به ارمغان آرود.سابقههای بیبدبختی

ها در امور مادی را از ديـدگاه اسـلام امـری ستاد مطهری انحصار خواستها ،همچنين
کنـد. اسـتاد، مثـل کنند که حتی آسايش دنيوی بشر را نيـز مختـل مـیمذموم معرفی می

)مطهـری،  افزايـددانند که جز بـر تشـنگی نمـیی دنيوی را مانند آب شوری میآرزوها
خـواری گشايی در شادیرو، تصرف بر طبيعت نبايد براساس عقدهاين(. از43: ص5845

 بر حرص و دنياطلبی صورت گيرد.و مبتنی

 پروریپرهیز از تلاش برای بسط نفسانیت و تن. 3ـ2ـ4

کنند که رسـيدگی بـيش از حـدّ بـه کـودک، تاب اميل نقل میاستاد مطهری از روسو در ک

شود؛ چراکه که وی را از هرگونه ناملايمتی به دور نگاه دارد، باعث بدبختی کودک میچنان

شـود وی ديگـر کند: نخست اينکه سبب مـیناپذير در وی ايجاد میضعف جبراندو نقطه

د و دوم اينکه توانـايی تحمـل شوکام نشيرين هاها را چنان که بايد درک نکند و از آنلذت

زنـد و هـا را بـه وی مـیترين ضربهدهد و کمترين ناملايمتی سختسختی را ازدست می

 (.135: صپ5843 ؛ همو،31: صالف5843)مطهری،  بسا وی را از پا دربياوردچه
کننـد و میعنوان يکی از قوانين طبيعت عنوان را به آن ،استاد ضمن پذيرش اين مطلب

پيـروان ايشـان اسـتناد کـرده و از و  طالـببـن ابـیمنين علیؤاميرالم ۀدر تبيين آن به سير
بن حنيف، پس از اينکه بـه وی يـادآور ای به عثمانکنند که در نامهنقل می حضرت على

، «پيشواى شما از دنياى خودش به دو جامه و بـه دو قـرص نـان اکتفـا کـرد»شوند که می
شـنوم از گويـا دارم مـى» :فرمايند کـهبه اين مطلب را چنين طرح میعاد مردمان نسبتاستب

زبان ديگران که اگر على غذايش اين است، او بايد از ضعف نتواند از جايش بلند بشـود و 
هـا را بـه خـاک هلاکـت اول نبـرد کنـد و آن ۀهاى جنگ با شجاعان درجنتواند در ميدان

برند[ قانون طبيعـى کنند که ]گمان میاشتباه مى» فرمايند:پاسخ می در ،و درنهايت«. بيندازد
الا وَ " ها[ است. چيزى که ديگران دارند خلاف قانون طبيعـى اسـت:زندگی آن ۀاين ]شيو
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وقُثوداً وَ ابطَْثأُ  اقْثوى ا َّ الشَّجرَةََ البْرَِّيةَ اصلْبَُ عوداً وَ الرَّوائعَِ الخْضَرِةََ ارقَُّ جلُوداً وَ النَّباتاتِ البْدَوَيِثةَ
هـاى تـر اسـت و سـبزه(؛ درختان صحرايى چوبشـان محکـم91نامه  :البلاغه)نهج "خمُوداً

تـر و ديـر ترند. گياهان وحشى آتششـان زودگيرنـدهتر و ضعيفخوش آب و رنگ نازک
تر است. موجود زنده اعم از گيـاه و حيـوان و انسـان هرچـه بيشـتر بـه او شوندهخاموش

شود، هرچه کمتر به او برسند و بيشتر بـا تر مىتر و ناتوانتر و ضعيفند نازک نارنجىبرس
 (.66: صت5843)مطهری،  دشومشکلات مواجه بشود نيرومندتر مى

نقـل  ييد اين مطلب، داستانی خوانـدنی از مالـک اشـتر نخعـیأاستاد در ادامه و در ت
کـردن م دين ماننـد روزه را خـارجبرخی احکا ۀفلسف ،(. همچنين63: ص)همان کنندمی

 (.63: ص)همان کنندانسان از حالت نازپروردگی عنوان می
ازنظر استاد مطهری، اسلام گرچه مراقبت و حفظ سلامت و بهداشت را از واجبات 

تا آنجا  ـشمرده است و هر نوع عملى را که براى بدن زيانبخش باشد حرام شمرده است 
تکليف آن را ساقط  ،روزه براى بدن مضر تشخيص داده شودکه اگر يک کار واجب مانند 

و « پرورىنفس»به معنى « پرورىتن»امّا اساسا   ـداند اى را حرام مىچنين روزه و کندمى
پرستى منجربه پرورى و شهوتپرستى را شديدا  محکوم کرده است؛ زيرا نفسشهوت
ت اساسى در جهازات بدنى و روحی ها منشأ اختلالاکارىشود و افراطها مىکارىافراط
 (.331ـ336صص :ب5843)مطهری،  دشومی

توان گفت تسلط انسـان بـر طبيعـت و تصـرف در آن نبايـد کلی میطوربه ،بنابراين
پروری و بسط نفسانيت وی را فراهم کند؛ زيرا چنـين ای باشد که موجبات نفسگونهبه

بايـد  رو،ازاين ؛به او لطمه خواهد زد ،رساندامری بيش از آنکه در ظاهر به وی سود می
 ،وقفه در تصرف در طبيعت برای ايجـاد رفـاه رويـايی بـرای انسـانفهميد که تلاش بی

خـود  ۀجای استفاده از دست و پا، کارهای روزمـرتاآنجاکه مثلا  با حرکت پلک چشم به
مری ضدارزش است و را ازطريق ماشين انجام دهد، از ديدگاه اسلام فاقد ارزش، بلکه ا

 گيری تسلط بر طبيعت بايد در جهت منافع حقيقی انسان صورت گيرد.جهت

 . پرهیز از موضوعیت یافتن تکامل ابزاری4ـ2ـ4
مختلفش تنها و تنها ابزاری برای دستيابی بـه يکـی از  یانحا ۀتصرف در طبيعت در هم
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هـا در چنـين اهداف انسان است و بـه خـودی خـود فاقـد ارزش اسـت. يکـی از خطر
اندک انسـان را از توجـه کم وسيله موضوعيت پيدا کند و اندکمواردی اين است که کم

کاربردهـای عملـی  ۀبه هدفی که از ابتدا در نظر بود، بازدارد و به بيراهه ببـرد. در زمينـ
کنـد کـه آدمی فراموش مـی ،ای مواردرسد گويا در پارهنظر میسفانه بهأعلوم طبيعی، مت

ای برای نيل به اهداف ابزاری فاقد هرگونه ارزش نفسی است و قرار است وسيله ۀعتوس
وقفـه در ترفيـع و تکـاثر ابـزاری در زنـدگی وی باشد. ميل فراوان و تلاش بـی انسانی

 مُدرن، نمودی از اين خطای فاحش است.
يده شده است شوند که مطابق با تعاليم اسلام، انسان آزاد آفراستاد مطهری يادآور می

و وابستگى پيدا کند و بنـده و تسـليم آن چيـز باشـد، از انسـانيت  و اگر به چيزى تعلق
(. سلب 803: صپ5843)مطهری،  زيرا آزادى از او گرفته شده است ؛خارج شده است

تعلق به اشيا تمـام داسـتان نيسـت و ازنظـر اسـتاد مطهـری بـا  ۀآزادی از انسان درنتيج
د: شـوگيـر بشـر مـیبا وابستگى انسان به اشيا، چنـد آفـت دامـندادن آزادی و ازدست

نخست اينکه وقتى انسان وابسته به چيزى شـد و نقـش اساسـى را در فکـر و ذهـن و »
گردد و دچار غفلـت از خواست وی به آن چيز داد، آنگاه توجه انسان از خود سلب می

 ۀشود. اگر دربـاراش زائل میتعبير ديگر، خودآگاهیگردد و بهخود يا خودفراموشی می
دهـد، ولـى از ترين اطلاعات را بـه تـو مـىء از چنين شخصی سؤال کنى، دقيقآن شى

 (.803: ص)همان« خبر استخودش بى
هاى انسانى غافـل هاى خود و ارزشدوم اينکه درنتيجه اين تعلقات، انسان از ارزش

شود؛ چراکـه اصـل ا خـود او ىء مهاى آن شىتوجهش معطوف به ارزش ۀشود و هممى
براى خودش مطرح نيست تا ارزش و شرافت و کرامتش در ذهن وی نقشی ايفا کنـد و 

 )همان(. دهددرنتيجه، در وی نوعی فروپاشی ارزشی رخ می
آور است. آنگاه که انسان از خود غافل شد ء، اسارتسوم اينکه وابستگى به يک شى

د و خود از حرکت و شومذکور می ء، قهرا  تابع شیهای خود را ناديده گرفتو ارزش
افتد، مانند حيوانى که او را به يک درخت يا ميخ طويله بسته باشند، بسته تکامل بازمی

انسان از حالت شدن و پويايی به بودن و رکود خارج  ،شده است. در اين صورت
 .(803ـ804صص :)همان دشوشود و صيرورتش به کينونت تبديل میمی
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چنـدان دور و ای نـهنياز به گفتن نيست که برای موجودی که قـرار اسـت در آينـده
اعمـال خـود  ۀبندد و در سرايی ديگر بر سفرالبته قطعی، از عالم طبيعت و اشيا رخت بر

 ،بنـابراين ؛ها و دردها که به ارمغان نخواهد آوردفوق چه بدبختی ۀگانبنشيند، موارد سه
ابزاری، خود به هدف  ۀنبايد برای انسان موضوعيت پيدا کنند و توسع ابزار و اشيا هرگز

 و تلاش برای تصرف در طبيعت در راستای چنين آمالی باشد. شودبشر تبديل 

 احترام به طبیعت و تلاش برای انطباق با آن. 5ـ2ـ4
 گرايانه،های مادیبرحسب نگاه عاميانه، همچنين مطابق با برخی مکاتب ازجمله نگرش

توانست خيلی ها میشود که بدون آنهايی ديده میها و نقصجهان طبيعت دچار عيب
اما از ديدگاه استاد مطهری، در  شود؛بهتر از اين باشد و برای بشر به سرايی بهتر تبديل 

صفات والای خداوند بوده  ۀمکتب اسلام چنين پندارهايی مرود است و طبيعت در آين
ند که مطابق با ا، بلکه درمجموع خود احسن است. ايشان برآنتنها ناقص نيستو نه

(، در 508: صالف5848)مطهری،  اندتعاليم اسلام، حتی جمادات نيز تحت هدايت الهی
سراسر طبيعت نيز نوعی نظام غايی پيچيده و شگرف حاکم است و در آن بهتر از خود 

؛ (31ـ36و  66صص :5849)مطهری،  بينی و تدبير شده استانسان، نيازهايش پيش
شده دانست که فهم و درک بشر هنوز از طبيعت را بايد نظامی دقيق و حساب ،بنابراين
 فش ناتوان است.يشمار ظرادرک بی

براى يک موجود زنده آسايش و خوشـى آنگـاه فـراهم اسـت کـه بـا ، ازسوی ديگر
باشـد ... بـديهى محيط و مجموع عواملى که او را احاطه کرده است هماهنگ و سازگار 

است که اگر ناهماهنگى و ناسازگارى باشد، به حکم آنکه آن موجود زنده جزء است و 
جزء بايد تابع کل و محاط  همحيط کل، او محاط است و عوامل خارجى محيط و هموار
نـاخواه از ميـان شـود و خـواهتابع محيط باشد، امکان بقا از آن موجود زنده سـلب مـى

لى بقا و خوشبختى موجود زنده توافق و هماهنگى با محيط است. رود. پس شرط اومى
 ۀاى است و محکوم همان قوانينى اسـت کـه بـر همـخود موجود زنده ۀنوبانسان که به

؛ يعنى استناخواه مشمول اين قانون و تابع اين اصل کلى جانداران حکمفرماست، خواه
ين است که با عـواملى کـه او شرط بقا و دوام و خوشى و خوشبختى انسان در زندگى ا

 (.31ص :5845)مطهری،  را احاطه کرده است متوافق و هماهنگ و سازگار باشد
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توان گفت که يکی از ضوابط تصرف در طبيعت، لزوم رعايت بر اين اساس، اکنون می
حداکثری احترام به طبيعت و انطباق با آن است، نه تغيير و تخريب وضع موجود آن. اين 

)برای  يابدوارگی يا وحدت طبيعت، وضوح بيشتری میوجه به اصل انداممطلب با ت
شمار ههای جهان طبيعت بترين شاخصهوارگی که يکی از مهمآشنايی با اصل اندام

و  585ـ589صص :الف5843؛ همو، 581ـ583صص :ب5843: مطهری، .ک.رود، رمی
رسانی به بخشی از طبيعت يا سيب(؛ چراکه انسان بايد آگاه باشد که درصورت آ561ـ563

ها رخ خواهد داد دخل و تصرف بيجا در هنجارهای موجود آن، تغييراتی در ساير بخش
 ناپذيری برای بشر به ارمغان آورد.بسا خطرات اجتنابکه چه

آن  ۀهای بشر و نتـايج ناخواسـتدر همين راستا، استاد مطهری در مواردی به تصرف
زيست را بحرانـی جـدی بـرای بشـر مله معضل آلودگی هوا و محيطکند. ازجاشاره می

؛ 638: ص5845)مطهـری،  دانند که ناشی از دخل و تصرف بيجـا در طبيعـت اسـتمی
کنند که نـوع استاد مطهری از الکسيس کارل نقل می ،(. همچنين931: صپ5848همو، 

 بردبه ضعف پيش میرفته تمدن و نسل بشر را روپيشگيری و درمان در طب جديد رفته
ها گرچه بـه ظـاهر بـه ( و در مقابل، برخورد طبيعی با بيماری133: ص5849)مطهری، 

 (.188: صت5848)مطهـری،  ضرر بشر است، درواقع نافع به حال وی و نسل اوسـت
کنند و سخنان وی در مضـرات آب استاد مطهری از مرحوم دکتر قريب ياد می ،همچنين

(. البتـه 133: ص5849)مطهری،  کنندر شيوع فلج اطفال را نقل میثيرش دأکشی و تلوله
ها نيسـت و صـحت و سـقم پذيرش کامل آن ۀذکر اين قبيل مطالب ازسوی استاد، نشان

امـا نقـل چنـين مطـالبی، نشـانگر  ؛جو کردواين سخنان را بايد در جای ديگری جست
 هاست.نطباق با آنتوجه به لزوم احترام به فرايندهای طبيعت و تلاش برای ا

توان دل به دستاوردهای عملی علوم طبيعی سـپرد و بـا بسته نمیخلاصه اينکه چشم

های علمی، به تصـرف در طبيعـت پرداخـت و بـه بينیخيال راحت و سرمست از پيش

تغيير هنجارهـای موجـود در آن اقـدام کـرد و ايـن را بايـد يکـی از اصـول حـاکم بـر 

م دانست که اگر متوليان غربی علوم طبيعی بـدان توجـه داشـتند، بينی علم در اسلاجهان

 ما زندگی بهتری داشتيم. ۀاکنون هم
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 تصرف غربی ۀلزوم اجتهاد در برابر شیو. 6ـ2ـ4
کنيم که مانند اعصار پيشين، تقسيم بـه شـرق و امروزه در جهانی سراپا غربی زندگی می

زده! گروه اخيـر ا غرب است و يا غربغرب در آن چندان معنا ندارد؛ چراکه جهان ما ي
نـد و در ايـن ميـدان گـوی سـبقت را از اهـا سـخت در تلاشدر تقليد و تشبه به غربی

هـا را بـه کجـا ای درنگ کرده و بينديشند که غـرب آنآنکه لحظهربايند، بیيکديگر می
 غربـی تصـرف در طبيعـت، ازجملـه ۀبرد؟ ازآنجاکـه علـوم طبيعـی جديـد و شـيومی

بايد به هوش بود و در قبول اين امور از تقليـد  رو،ازاين ؛های تمدن غربی استشاخصه
ن چشـم بـر روی حسـن و امقلـد ،انديشی پرهيز کرد؛ زيرا به تعبير استاد مطهریو خام

بندند و با ناتوانی از درک حقيقت، از رفتار کسان ديگری کـه بـه زعمشـان قبح امور می
اى بنشيند و انواع غذاها بر سـر آن مانند کسى که بر سر سفره»رند، گيند الگو میامحترم

حساسى نداشته باشد و بـه ديگـران نظـر  ۀشخصه ذائقهولى او ب ،سفره چيده شده باشد
: 5845)مطهـری،  «خورنـد او هـم بخـوردکند و هر نوع غذايى را که ببيند ديگران مـى

و تجدد غربی، کلمـات و جملاتـی  دهند که در قلمرو تمدن(. ايشان هشدار می839ص
هـايی انـد و از واژهوجود دارند که درحقيقت مسخ شده و حقيقت خود را ازدست داده

کـه دکتـر گلشـنی )همـان(. چنـان برندچون آزادی، پيشرفت، ارتجاع، نو و کهنه نام می
لطـی فلسـفی غ ۀسفانه در زمان حاضر علم در غرب به علت پشـتوانأمت» :انديادآور شده

بار نياورده اسـت و جوامـع عـالِم و توانـای امـروز، دقيقـا  ای بهکه دارد جز خرابی ثمره
عىَ تَثوَلََّى وَإِذَا" که اندهشد شريفه ۀمصداق اين آي دَ الْثأَرضِْ فِثي ُثَ  )گلشـنی، «"فيِهَثا لِيُفسْثِ

 (.31: ص5840
لـل غربـی، تصـرف در طبيعـت از م ۀبايد در تلقـی علـوم طبيعـی و شـيو ،روايناز

قدر اسلامی و توجـه بـه ابعـاد و زوايـای مختلـف هوشيارانه و با آگاهی از ميراث گران
و اجازه نـداد تعـابير پـر طمطراقـی  کرددستاوردهای غربيان عمل کرد و از تقليد پرهيز 
استاد مطهری يـادآور  ،د. در همين راستابچون پيشرفت و نوگرايی و مانند آن ما را بفري

هـيچ » ،های تمدن جديد آگاه باشـيم کـه ازنظـر اسـلامدر برخورد با پديدهشوند که می
شود پذيرفت، کما اينکه هـيچ چيـزى را صـرفا  بـه دليـل چيزى را به دليل نو بودن نمى

شود رد کرد. نه نو بودن دليل خوبى يا بدى اسـت و شود پذيرفت و نه مىنه مى ،قدمت
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وبى و بـدى، نـو بـودن و قـديمى بـودن نه قدمت دليل خوبى يا بدى است. مقياس خـ
بسا چيـزى کـه نـو بسا يک چيز قديمى خوب باشد و بايد آن را گرفت و اىنيست. اى

بـا تمسـک  ،(. همچنين590: صت5843)مطهری،  «است، بد باشد و بايد آن را رد کرد
گيرد و ثير پسند اکثريت قرار أتآموزند که مسلمان نبايد تحتبه ما می، بيتبه تعاليم اهل

شـجاعانه ايـن فرمـايش  ،ازجمله در برخورد مجتهدانـه بـا دسـتاوردهای تمـدن غـرب
لِقِلَّثةِ  لا تسَْتَوْحِشوا فى طَريقِ الهْثُدى»را به ياد داشته باشد که  بن ابيطالبمنين علیؤاميرالم

تيد (؛ اگر راه حق را پيـدا کرديـد، از اينکـه در اقليـت هسـ305خطبه  :البلاغه)نهج« اهلِْهِ
 (.589: صت5843)مطهری،  هرگز وحشت نکنيد

 بینی صحیح برای تنظیم تصرف در طبیعتمندی از جهانضرورت بهره. 7ـ2ـ4

 :کردهای انسان را به دو قسم زير تقسيم توان فعاليتاستاد مطهری معتقدند که می
تأثير تحت اى است که انسانهاى سادهها همان فعاليتاين قبيل فعاليت التذاذى:. 2

دهـد. مستقيم غريزه يا عادت براى رسيدن به يک لذت و يا فرار از يک رنج انجام مى
آور، انسان را به فعل يـا تـرک رنج کار رنج ۀآور و دافعلذت کار لذت ۀدر اينجا جاذب

 دهد.سوق می
اى هاى تدبيرى کارهايى است که خود آن کارها جاذبه يا دافعهفعاليت تدبيرى:. 1

سوى آن غريزه انسان را به ،آور نيستند و درنتيجهآور يا رنجلذت ندارند؛ يعنی مستقيما 
سازد، بلکه انسان با عقل خود مصلحتی را که در ها دور نمىکشاند و يا از آنکارها نمى

)مطهری،  کندکند و سپس برای انجام آن اراده میهاست درک میفعل يا ترک آن
 .(15ـ13صص :ب5843

دهـد و لذت را طبيعت تشخيص مى؛ روشن است تفاوت اين دو قسم فعاليت کاملا 
اراده، انسـان از  ۀميل است و مصـلحت برانگيزاننـد ۀمصلحت را عقل، لذت برانگيزانند

؛ بردولى از کارهاى مصلحتى لذت نمى ،بردکارهاى التذاذى در حين انجام کار لذت مى
د. فرق شوشود خرسند مىصلحت نهايى ... نزديک مىسوى ماما از تصور اينکه گامى به
بخشـد و آفرين باشد با کـارى کـه لـذتى نمـىبخش و مسرتاست ميان کارى که لذت

کنـد. ولى انسـان بـا رضـايت و خرسـندى آن رنـج را تحمـل مـى ،آور استرنج احيانا 
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ا امــ ؛زا نيســتندآور و بهجــتاثــر دور دسـت بــودن نتيجــه، لـذتبر کارهـاى مصــلحتى
امـا رضـايت و  ؛بخش هستند. لذت و رنج از مشترکات انسـان و حيـوان اسـترضايت

 (.13: صهمان) خرسندى و يا کراهت و نارضايى از مختصات انسان است
های فعاليت التذاذی و تدبيری اين است که فعاليت تدبيری به مدد ترين تفاوتمهم

ه عقل لذت يا رنجی قابل ملاحظه را در يابد؛ بدين معنا کعقل و با نيروی اراده سامان می
کند و در راه دستيابی به آن ريزی میکند و سپس برای نيل به آن برنامهدوردست رصد می

يک بيمار از دوا نفرت » ،های التذاذی خودداری کند؛ همچنينبسا از بسياری از فعاليتچه
انديش و با حکم عقل مصلحتاما به  ؛برددواى تلخ و بدمزه رنج مى دارد، از نوشيدن

(. خلاصه 13ـ18صص :)همان «خوردها، دواى تلخ بدمزه را مىحاکم بر ميلۀ نيروى اراد
های قابل های تدبيری فرع دو امر هستند: نخست تشخيص سود و زياناينکه فعاليت

نيل  ای برایپذير و دوم، وجود طرح و نقشهيافتنی يا اجتنابدست ،حالملاحظه و درعين
 ها.ها يا رفع آن رنجبه آن لذت

اکنون اگر تصرف در طبيعت قرار است فعاليتی انسانی يعنی تدبيری و عاقلانه باشد، 
شده صورت بگيرد والا درمجموع به سود کلی و حساب ۀبراساس يک طرح و نقش دباي

ديگـر، ديگر بيان، ازآنجاکه انسان موجـودی مختـار و ازسـوی بشر تمام نخواهد شد. به
واسطه يا دارای حب ذات است، کارهای خويش را براساس تشخيص منافع و مفاسد بی

(، پـس هرگونـه تصـرف بـر 513: صب5843)مطهری،  دهدها انجام میآن ۀالواسطمع
د شـوبراساس تشخيص مصالح و مفاسدی که بر اين اقـدام مترتـب مـی دطبيعت نيز باي

الواسـطه کنيم اين مصالح و مفاسد نتايج معکيد میأت که مجددا صورت گيرد و البته چنان
اساسـا   ،فرمايندکه استاد مطهری میشود؛ زيرا چنانو درازمدت هر عمل را نيز شامل می

صـات تانديشی اسـت کـه از مخنگری و غايتهای فهم عقل همين آيندهيکی از قابليت
های دينی ما نيز بر آن تاکيـد فـراوان که در آموزهد. چنانشوانسان محسوب می ۀبرجست

هر کـارى را کـه  :(580: صق5908)مجلسی،  «اذا هَمَمتَْ بِامْرٍ فتََدَبَّرْ عاقِبتََهُ»رفته است که 
(. پـس 303: ص5845)مطهـری،  گيـرى، آن آخرهـايش را نگـاه کـنبه آن تصميم مـى

 ر است.تبعات اين کا ۀنگری دربارمعقوليت تصرف در طبيعت تابع آينده
هـای تجربـی زمين با دل در گـروی دادهسوگمندانه بايد يادآور شد که اهالی مغرب
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زنـدگی خـويش را  ۀانبوه چنين اطلاعاتی بتوانند طرح و نقش با سپردن، گمان کردند که
 رو،؛ ازايـنتمدن جديـد خـود قـرار دهنـد ۀبازيابند و نگاه علمی به عالم و آدم را مقدم

در طبيعـت کشـف کنـد و را چيزهـا از دد علم توانست بسياری چنين شد که بشر به م
قادر به تسلط بر اموری شـد کـه پـيش از ايـن حتـی سـاحران نيـز فکـرش را در سـر 

آلود تا انديشانه و هوسهای خاماما تصرف کوکورانه در طبيعت و تلاش ؛پروراندندنمی
بشر در قلمـروی طبيعـت،  شهرهايی که نتايج تصرفآنجا پيش رفت که امروزه در کلان

راحتی نفس بکشيم. شـايد سـخنی کـه توانيم بهرود، حتی نمیشان بالا میاز در و ديوار
نقل « انسان عصر ماشين» ۀدربار اشلذات فلسفه ۀاستاد مطهری از ويل دورانت در مقدم

ماشين تـوانگر ما ازنظر »گويد: گويايی به سرّ اين مطلب باشد، آنجا که می ۀکنند اشارمی
 (.813: صپ5843)مطهری،  «ايم و ازنظر مقاصد فقيرشده

تابع اغراض و اميال بشـر « جهان آنچنان که هست»در همين راستا، استاد معتقدند فهم 
امـا فهـم  ؛نيست و مثلا  چنان نيست که کشف قوانين فيزيکی تـابع اغـراض فـردی باشـد

: ت5843)مطهـری،  هاستراض و اهداف انسانکاملا  تابع اغ« گونه که بايد باشدجهان آن»
اهداف و غايـاتی وجـود دارد  ،برای هرگونه تصرف آگاهانه در طبيعت ،بنابراين ؛(950ص

دست آيند. استاد مطهـری معتقدنـد کـه تعيـين اهـداف و هاز منابع مورد اطمينان ب دکه باي
گونـه (، پـس هر813: صپ5843)مطهـری،  غايات بشری قلمرو اختصاصی ديـن اسـت

اشراف معارف دينی صورت گيرد. ايشـان در برخـی آثـار خـود  باتصرف در طبيعت بايد 
ای را در ايـن بـاب های قابـل ملاحظـهتلاش 3و  5اسلام و مقتضيات زمان ويژه کتاب هب

اند. استاد مطهـری ورود در ايـن کنند و مباحث ارزشمندی از خود به يادگار نهادهآغاز می
شوند که در اين زمينه بايد دانند و يادآور میانديشی در دين میاجتهاد و نو باب را نيازمند

 ،د و همچنـينشـوبه ياد داشت که عقـل نيـز در اسـلام جـزء منـابع ديـن محسـوب مـی
کوشند تا با پرهيز از افراط و تفريط در اين زمينه، نگاهی مجتهدانه بـه مظـاهر تصـرف می

ايشـان در ايـن بـاب، مجـالی مبسـوط  یوضيح مفصـل آرابشر در طبيعت داشته باشند. ت
ما در اينجا فقط درصدديم تا اصل مـدعا را تقريـر کنـيم تـا بـه هـوش باشـيم و  .طلبدمی

تصـرف در طبيعـت را ۀ بکوشيم مجتهدانه و تحت اشراف نظام جامع معارفی ديـن، مقولـ
تصرف در طبيعـت تـا بين قرار دهيم و در ذهن داشته باشيم که صورت موردی زير زرهبه
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بينانه صـورت نگيـرد، براساس اهداف و غاياتی خردمندانه و براساس نگاهی جامع و واقع
فعاليتی انسانی نيست و تا در جهت نيل به اهداف دين قرار نگيـرد واجـد ارزش نخواهـد 

تنها در سرنوشت ابدی انسان مفيد نخواهد بود، بلکه دنيای او را نيـز بـه جهنمـی بود و نه
گـاهى » که امـروزه در غـرب شـاهد ايـن مسـئله هسـتيم:وزان تبديل خواهد کرد؛ چنانس

هـذا هـيچ دور د. علـیشوديگر مى ۀراندن غريزسرگرمى به اشباع يک غريزه موجب عقب
و دنياى برخوردارى از چـرب  علم و تکنولوژى ۀنيست و عجيب نيست که دنياى پيشرفت

ت، عينا  دنياى انحطاط اخلاقى و سقوط روانى باشـد هاى ماده و طبيعها و زينتو شيرينى
 (.35: صپ5833)مطهری، شود و همان سقوط روانى موجب سقوط کلى 

 بندی. جمع3
مصـداقی  ۀبا بررسی چيستی تصرف در طبيعـت آشـکار شـد کـه ايـن مفهـوم از دامنـ

 مچنـين،ه ؛توان با تمام موارد آن يکسان برخورد کـردای برخوردار است و نمیگسترده
هـای بشـر توان دريافت که برخی دخل و تصرفاز بررسی علل تصرف در طبيعت، می

اما در بخـش اصـلی مقالـه، برخـی ضـوابط تصـرف در  ؛در طبيعت، از ريشه خطاست
طبيعت از ديدگاه استاد مطهری تبيين شد که در کنـار هـم منشـوری بـرای برخـورد بـا 

توان چنين نتيجـه گرفـت کـه در ه گذشت مینهند. از مجموع آنچطبيعت در اختيار می
تکنولوژی، مطالب ارزشمندی در آثار انديشـمندان مسـلمان يافـت  ۀمباحث فلسف ۀحوز
 ،بنـابراين ؛هايی از اين موارد را از آثار استاد مطهری ارائه کـرديمکه نمونهشود؛ چنانمی

بـراين، از کتفا نشـود. عـلاوهن غربی ااهای متفکربجاست تا در اين زمينه، تنها به نگاشته
هـای شود که اين قبيـل مباحـث از حـوزهشناسی تلفيقی استاد مطهری استفاده میروش
توان تنها به منبع يا روش واحدی در حل و فصل شوند و نمیای محسوب میرشتهميان
 هـایعبارت ديگر، اين مباحث از يک سنخ نيستند و نيازمنـد بررسـیبه؛ ها اکتفا کردآن

کار گرفتـه شـوند. هاند و بايد عقل و نقل در کنار يکديگر برای حل اين مسائل بتطبيقی
جامع مسائل اين حوزه و سپس تبارشناسی مسـائل و  ۀناماکنون بجاست تا با تنظيم نظام

بـه پـژوهش  ،هـای حکـومتیهای مضاف يا فقهتشخيص مناسبتشان با هر يک از فلسفه
 داخت.عالمانه در آن زمينه پر
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کيد دوباره بر کاستی مشهود در ادبيات اين حوزه است که عبارت اسـت از أآخر ت ۀنکت
گرچـه غالـب  5علـم وتکنولـوژی. ۀتئوريک بودن و ناکارآمدی عملی تحقيقـات در حـوز
 ۀخـاطر گسـترهحـال، بـعـيندر ؛دانندانديشمندان شيعی تصرف در طبيعت را ممنوع نمی

ام در مرزبنـدی ارزشـی مصـاديق تصـرف در طبيعـت مصداقی تصرف در طبيعـت و ابهـ
ناپذير زندگی امروزی بـا محصـولات ايـن رويکـرد ازسـوی ازسويی، و آميختگی اجتناب

هاسـت مانده است. سال صورت معمايی باقیديگر، اصل اين مطلب در فرهنگ اسلامی به
اومانيسـم يـا  بـررا مبتنـی غربـی ۀکه نويسندگان ما در آثار خود سـبک زنـدگی و انديشـ

کنند که مـراد از انسـان در ايـن مکتـب نـه دانند و با فرياد رسا اعلام میمحوری میانسان
گونـه کـه آن»يـا « گونه کـه هسـتانسان آن»مدار دينی، بلکه عبارت است از انسان ارزش

فروشـی پرور و کامجو و عجول و ناسپاس و فخـريعنی انسان نفس« خواهد باشددلش می
کلی هاش بتنها فهمی سطحی از زندگی دنيوی خود دارد و از سرنوشت مختوم و نهايی که

غافل است و چه بسيار از تمنياتش که درواقع به ضرر اوست و چه بسيار امـوری کـه وی 
يک از نويسندگان مـذکور بـه اما هيچ؛ دارد ولی درواقع به سود اوستها را ناخوش میآن

مکتب تکريم انسـانيت( را  ،ترری و خدامحوری )و به تعبير روشنمدادقت مرز بين انسان
دانيم که کدام يک از مظاهر تصـرف در طبيعـت اکنون نمی؛ بر اين اساس، اندترسيم نکرده

. بلی، کم نيستند مصـاديقی استبر فرهنگ اومانيستی غرب خداجويانه است و کدام مبتنی
شان با آيين توحيـد، محـل اجمـاع تمغاير ،حداقل فعلا  ،که بدون هرگونه حرف و حديث

است و نيز موارد مربوط به صنايع دفاعی نيز ازجمله مصاديق تصرف در طبيعت است کـه 
تواند روشـنای راه دانشـمندان جـوان و اما اين موارد اندک نمی ؛در وجوبش شکی نيست

مطهری بـر لـزوم  تکاپوگر ما در برپايی تمدن اسلامی باشد. شايد علت تأکيد فراوان استاد
اجتهاد پويا در مواجهه با مبانی تمدن جديد و دستاوردهای آن ناشی از وجود همين خـلأ 

مجموعـه از  35خصـوص جلـد هرسد بازخوانی برخی آثار استاد مطهری بنظر میباشد. به
 مل بيشتر در اين باب باشد.أتواند مدخلی برای تاستاد و منابع مشابه آن می آثار

                                                        

اند تا شود که غالبا  مربوط به حوزۀ فقه حکومتیهای درخوری نيز مشاهده می. البته در اين زمينه تلاش5

فقه اوردهای عملی و راهبردی در زمينۀ تصرف در طبيعت، ر.ک.: اراکی، ای از دستهای مضاف. برای نمونهفلسفه

 .38ـ39، صص نظام سياسی اسلام
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